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 )اعاده شده از شوراي نگهبان(لايحه مجازات اسلامي )كليات، حدود، قصاص و ديات( 

 (21/21/2931مصوبه مجلس )
( 12/10/2932نظرات شورا )

 (12/12/2932و)
 (12/22/2932اصلاحيه مجلس ) (13/22/2932نظر شورا ) (21/21/2932اصلاحيه مجلس )

 222نظر به اينكه ماده  _2_تذكر ***

حدود ندارد لذا اختصاص به 

مناسب است به قسمت كليات در 

منتقل  22كتاب اول، بعد از ماده 

 شود.

( به 112طبق نظر شوراي نگهبان ماده)

( 21( به عنوان ماده )21بعد از ماده )

 مكرر منتقل گرديد:

هرگاه رجوع به اصل  _مكرر 21ماده 

( قانون اساسي 261يكصد و شصت و هفتم)

م شود، مقام ايران لاز جمهوري اسلامي

كند. مقام قضائي از رهبري استفتاء مي

تواند اين امر را به فرد يا افرادي  رهبري مي

 تفويض نمايد.

مكرر، در مواردي كه  21در ماده  _2

العالي(  مقام معظم رهبري )مدظله

تواند از  فتوايي ندارند و قاضي مي

منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر 

نمايد، الزام  حكم قضيهّ را استنباط

قاضي به استفتاء از محضر مقام 

العالي(، مغاير  معظم رهبري )مدظله

 قانون اساسي شناخته شد. 220اصل 

 

 .مكرر( حذف شد21ماده )

درجرايم موجب تواند دادگاه مي _39ماده 

تعزير درجة پنج تا هشت با رعايت مقررات 

اين قانون صدور حكم را در مورد اطفال و 

تعويق اندازد يا اجراي حكم را  نوجوانان به

 معلق كند.

 شود: ( به شرح زير اصلاح مي39ماده ) *** *** ***

مورد تمام  تواند دردادگاه مي _39ماده 

تعزيري ارتكابي توسط م ئجرا

به تعويق صدور حكم را نوجوانان، 

 را معلق كند.اندازد يا اجراي مجازات 

 در جرائم موجب حد، تعدد جرم، _292ماده 

موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه 

 جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.

چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا  _تبصره

اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء 

 شود. مي

اشكال دارد، اگر  232ماده  _21

تبصره الحاقي بدين صورت به آن 

 د:گرد اضافه شود اشكال رفع مي
در جرائم موجب حد،  _292ماده »

تعدد جرم موجب تعدد مجازات است 

مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و 

 ها يكسان باشد. نيز مجازات آن

چنانچه مرتكب به اعدام و  _2تبصره

حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، 

 تنها اعدام اجراء خواهد شد.

در تفخيذ و لواط، تنها  _1تبصره

شود و در  ام اجرا ميمجازات اعد

زناي موجب اعدام يا رجم و جلد، 

 

 

 

 

( و 1هاي) عنوان تبصره دو تبصره به

( الحاق 292شرح زير به ماده) ( به9)

 شود: مي

خيذ و لواط، تنها در تف _2تبصره

شود و در زناي  مجازات اعدام اجراء مي

موجب اعدام يا رجم و جلد، تنها اعدام 

 يا رجم، قابل اجراء است.

چنانچه قذف، نسبت به دو يا  _3تبصره

 

، با 292در ماده  _2)تذكر( 

استظهار به اينكه جرم واقع شده 

د و در يك واقعه بوده در مور

 باشد، اشكال ندارد.

 

( به دو تبصره تفكيك و به 1تبصره )

( 9شود و تبصره ) شرح زير اصلاح مي

 يابد: ( تغيير مي2به عنوان تبصره )

چنانچه دو يا چند جرم  _1تبصره 

حدي در راستاي هم و در يك واقعه 

باشند، فقط مجازات اشد اجراء 

ام لواط شود؛ مانند تفخيذ در هنگ مي

 شود. كه تنها مجازات لواط اجراء مي

اگر مرد و زني چند بار با  _9تبصره 

يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه 
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 تنها اعدام يا رجم، قابل اجرا است.

چنانچه قذف، نسبت به دو  _9تبصره

يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات 

 «گردد. اجرا مي

چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء 

 گردد. مي
 يا رجم و جلد مجازات اعدام و جلد

حسب ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم 

 شود. مورد اجراء مي

علم قاضي عبارت از يقين حاصل از  _121ماده 

كه نزد وي مطرح  مستندات بينّ در امري است

شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است،  مي

وي موظف است قرائن و امارات بينّ مستند علم خود 

 طور صريح در حكم قيد كند. را به

مواردي از قبيل نظريه كارشناس،  _تبصره

معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، 

گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات 

اند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر تو مي

حال علم استنباطي كه موجب يقين قاضي 

 تواند ملاك صدور حكم باشد. شود، نمي نمي

با توجه به نظر مقام معظم  _2

در مورد علم  العالي مدظلهرهبري 

بعد از  221قاضي، در تبصره ماده 

 «ساير قرائن و امارات»عبارت 

كه نوعاً علم آور »عبارت 

و همچنين بعد از عبارت  «دباشن

 «مجرد»كلمه  «در هر حال»

 اضافه شود.

 (12/12/2932)نظر شورا مورخ 

شرح زير اصلاح  ( به121تبصره ماده)

 شود: مي

مواردي از قبيل نظريه  _تبصره

كارشناس، معاينه محل، تحقيقات 

محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان 

 آور كه نوعاً علمو ساير قرائن و امارات 

تواند مستند علم قاضي قرار  ميباشند 

علم استنباطي  مجردگيرد. در هر حال 

، شود موجب يقين قاضي نميكه 

 تواند ملاك صدور حكم باشد. نمي

 
 

 
 

،  121در تبصره ماده  _1 )تذكر(

موجب يقين »قبل از عبارت 

ذكر « نوعاً»، واژه «شود قاضي نمي

 گردد.

 

 

 

 

 

 

قبل  «وعاًن»( كلمه 121در تبصره ماده )

موجب يقين قاضي »از عبارت 

 شود. اضافه مي «شود نمي

 حد زنا در موارد زير اعدام است: _112ماده 

كه موجب اعدام زاني زنا با محارم نسبي  _الف

 و زانيه است.

 زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. _ب

زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه  _پ

 موجب اعدام زاني است.

زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني، كه  _ت

 موجب اعدام زاني است.

 

 ... _2تبصره

 

لازم است  221در ماده  _21

حكم زناي محصنه كه مجازات آن 

با جمع شرايط رجم است آورده 

شود.  بديهي است كه حاكم 

تواند در مورد خاص و  اسلامي مي

بر اساس مصالح اسلام مجازات 

 نمايد.جايگزين براي آن مقرر 

كه موجب اعدام زاني و زانيه »عبارت 

 شود. از بند)الف( حذف مي« است

عنوان بند)ث( ذيل  متن زير به

 شود: ( الحاق مي112ماده)

زناي محصنه در فرض عدم امكان  _ث

اجراي حكم اولي شرعي، كه در اين 

صورت با پيشنهاد دادگاه صادركننده 

حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه 

ه جرم با بينه ثابت شده باشد، چنانچ

موجب اعدام زاني محصن و زانيه 

محصنه است و در غيراين صورت 

موجب صد ضربه شلاق براي هر يک 

 باشد. مي

رغم اصلاح  ، علي112در ماده  _1

به عمل آمده اشكال سابق اين 

شورا كماكان به قوت خود باقي 

 است.

( حذف و متن زير به 112بند)ث( ماده )

گردد و  ( الحاق مي2مكرر112ده )عنوان ما

( 1مكرر112( و )2مكرر112شماره مواد )

( و 1مكرر112به ترتيب به مواد )

 شود: ( اصلاح مي9مكرر112)

حد زنا براي زاني  _2مكرر112ماده 

محصن و زانيه محصنه رجم است. 

درصورت عدم امكان اجراي رجم با 

پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و 

چنانچه جرم با  س قوه قضائيهموافقت رئي

بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني 

محصن و زانيه محصنه است و در غير 

صورت موجب صد ضربه شلاق براي  اين

 باشد. هر يك مي
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جنايت در موارد زير عمدي محسوب  _111ماده

 شود: مي

هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد  _الف

ين يا فرد يا افرادي جنايت بر فرد يا افرادي مع

غيرمعين از يک جمع را داشته باشد و در عمل 

واقع شود، خواه كار ارتكابي   جنايت مقصودنيز 

 نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً  _ب

گردد، هرچند قصد  ، ميجنايت واقع شدهموجب 

 ته باشدارتكاب آن جنايت را نداش

را نداشته  قصد ارتكاب جنايتهرگاه مرتكب  _پ

و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد 

شود،  ، نميجنايت واقع شدهمتعارف نوعاً موجب 

ٌعليه، به علت بيماري،  لكن درخصوص مجني

ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت 

موجب آن وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً 

مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت شود،  مي نايتج

ٌعليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني  نامتعارف مجني

 آگاه و متوجه باشد.

داشته باشد،  ايراد جنايتهرگاه مرتكب قصد  _ت

بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و 

، واقع شود، مانند جنايت مقصوددر عمل نيز 

 بمبگذاري كند. اينكه در اماكن عمومي
در بند)ب( عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد  _2تبصره 

اثبات گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي 

است، مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت 

نيز  اين حساسيتزياد موضع آسيب، واقع شده باشد و 

غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و 

اثبات شود و درصورت عدم اثبات، توجه مرتكب بايد 

 شود. جنايت عمدي ثابت نمي

به در بند)پ( بايدآگاهي و توجه مرتكب  _2تبصره

 211اطلاق بند )ب( ماده  _21

نسبت به مواردي كه مرتكب در 

زمان ارتكاب عمل متوجه يا آگاه 

نبوده كه آن كار موجب جنايت 

شود خلاف شرع است چنانچه  مي

در انتهاي اين بند عبارت زير 

 گردد: اضافه شود اشكال رفع مي

ولي آگاه و متوجه بوده كه »... 

آن كار نوعاً موجب آن جنايت 

 «شود. ظير آن مييا ن

 3و  2هاي  مضافاً به اينكه تبصره

اين ماده نيز مبنياً بر اين امر بايد 

 اصلاح شوند.

 

 

 

عبارت زير به انتهاي بند)ب( 

 شود: ( الحاق مي111ماده)

ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً »

 «شود. موجب آن جنايت يا نظير آن مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( به 2صره)در تب« اين حساسيت»عبارت 

« حساسيت زياد موضع آسيب»عبارت 

 شود. اصلاح مي

 

 

 

 

به شرح زير اصلاح  1تبصره 

 شود: مي

در بند)پ( بايد آگاهي و  _2تبصره 

به اين كه كار نوعاً نسبت توجه مرتكب 

***  

( بعد از هر يك از 111در بند )الف( ماده )

وقوع آن »و « جنايت مقصود»عبارات 

اضافه « يا نظير آن»، عبارت «جنايت

 شود. مي

 

( بعد از عبارت 111در بند )ب( ماده )

« يا نظير آن»، عبارت «جنايت واقع شده»

 ،«ارتكاب آن جنايت»و پس از عبارت 

 شود. اضافه مي« و نظير آن»عبارت 

 

( بعد از عبارت 111در بند )پ( ماده )

واقع شده »عبارت « قصد ارتكاب جنايت»

و پس از هر يك از عبارات « يا نظير آن

جب آن وم»و  «واقع شده نايتج»

الحاق « و نظير آن»عبارت « جنايت

 شود. مي

 

( بعد از عبارت 111در بند )ت( ماده )

واقع شده يا »، عبارت «ايراد جنايت»

و همچنين پس از عبارت « نظير آن

« يا نظير آن»، عبارت «جنايت مقصود»

 گردد. اضافه مي
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ٌعليه يا وضعيت خاص مكاني  وضعيت نامتعارف مجني

درصورت عدم اثبات، جنايت يا زماني اثبات شود و 

 شود. عمدي ثابت نمي

اگر ثابت شود جنايت بدون سبق تصميم  _3تبصره 

شده است، چنانچه قرائن واماراتي وجود نداشته واقع 

باشد كه موجب علم بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه 

شود يا  او به اينكه كار وي نوعاً موجب جنايت مي

ٌعليه يا وضعيت خاص مكاني  وضعيت نامتعارف مجني

 شود. يا زماني گردد، جنايت عمدي ثابت نمي

عليه، موجب جنايت واقع شده  به منجي

و شود ثابت گردد  يا نظير آن مي

درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي 

 شود. نمي ثابت

 

 

 .شود ( حذف مي9تبصره)

عمدي  جنايت در موارد زير، شبه _113ماده 

 شود: محسوب مي

عٌليه قصد  هرگاه مرتكب نسبت به مجني _الف

 جنايت واقع شدهرفتاري را داشته، لكن قصد 

اردي كه مشمول تعريف نداشته باشد و از مورا 

 گردد، نباشد. جنايات عمدي مي

هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند  _ب

آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي 

( اين قانون 311شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده)

ٌعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم  است به مجني

 گردد.

ايت به سبب تقصير مرتكب هرگاه جن _پ

تقصير، نوعاً سبب واقع شود، مشروط بر اينكه 

 وقوع جنايت نباشد.

مشروط بر اين كه »عبارت  _21

تقصير، نوعاً سبب وقوع جنايت 

، 211در بند )پ( ماده  «نباشد.

 نوعاًدقيق و مانع نيست زيرا صرف 

سبب وقوع جنايت بودن كاري موجب 

بلكه  شود كه آن كار عمدي باشد نمي

بايد توجه مرتكب را نيز به همراه 

داشته باشد لذا چنانچه عبارت تبديل 

مشروط بر اين كه تقصير، »شود به 

نوعاً سبب وقوع آن جنايت يا 

اي كه جنايت،  نظير آن به گونه

مشمول تعريف جنايت عمدي 

اين اشكال رفع  «شود نباشد.

 گردد. مي

 

 

 

 

 

شرح زير  ( به113بند)پ( ماده)

 شود: مياصلاح 

هرگاه جنايت به سبب تقصير  _پ

 مشروط بر اينكهمرتكب، واقع شود، 

جنايت مشمول تعريف جنايت عمدي 

 نباشد.

***  

( بعد از 113)الف( ماده )در بند 

، عبارت «جنايت واقع شده»عبارت 

 شود. اضافه مي« يا نظير آن»

 

 

 

( بعد از عبارت 113)پ( ماده )در بند 

عبارت « مشروط بر اينكه جنايت»

اضافه « واقع شده يا نظير آن»

 شود. مي

هرگاااه غياارل مساالمان، مرتكااب  _910ماااده 

مساتممن ياا   جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، 

حق قصاص ثابت است. در اين امار،  شود،  معاهد

هاا و گرايشاهاي فكاري    تفاوتي ميان اديان، فرقاه 

نيست. اگر مسالمان، ذماي، مساتممن ياا معاهاد،      

كه ذمي، مستممن يا معاهد نيست برغيرل مسلماني 

شود. در اين صورت جنايتي وارد كند، قصاص نمي

( آن عبارت 2ره )( و تبص910در ماده ) *** *** ***

به عبارت « مستأمن يا معاهد»

 شود. اصلاح مي« مستأمن و معاهد»
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 (21/21/2931مصوبه مجلس )
( 12/10/2932نظرات شورا )

 (12/12/2932و)
 (12/22/2932اصلاحيه مجلس ) (13/22/2932نظر شورا ) (21/21/2932اصلاحيه مجلس )

كتاااب مرتكااب بااه مجااازات تعزيااري مقاارر در   

 شود.محكوم مي «تعزيرات»پنجم

غيرمسالماناني كاه ذماي، مساتممن ياا       _2تبصره

معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند ياا تابعيات   

قاوانين  كشورهاي خاارجي را دارناد و باا رعايات     

اند، در حكم مستممن ميومقررات وارد كشور شده

 باشند.

اگر مجناي علياه غيرمسالمان باشاد و      _2تبصره

مرتكب پيش از اجاراي قصااص، مسالمان شاود،     

قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجاازات  

، محكاوم  «تعزيارات »كتاب پانجم تعزيري مقرر در 

 شود.مي

اگر پس از اقامة قسامه و پيش از  _922ماده 

بينه يا قرائن واماراتي كه  موجب صدور حكم، 

بر خلاف قسامه يافت شود و  علم قاضي است،

يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه 

بعد از صدور حكم  شود و چنانچهباطل مي

 باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است.

*** *** ***  

 بينه يا قرائن و»( عبارت 229در ماده )

 «اماراتي كه  موجب علم قاضي است،

« دليل معتبري»عبارت حذف و 

 شود. مي جايگزين

در كليااه مااواردي كااه در اياان  _222ماااده 

ارجااع داده   «تعزيارات » كتاب پانجم بخش به 

مجاازات  است، در خصوص قتل عمادي   شده

ايان قاانون و در سااير     (131مندرج در ماده)

( 131مجازات مقارر در مااده)  جنايات عمدي 

 شود.مي اين قانون اعمال

( به جاي عبارت 222در ماده ) *** *** ***

، «(192مجازات مندرج در ماده)»

و به جاي « (192ماده) مطابق»عبارت 

( 190ه)مجازات مقرر در ماد»عبارت 

 مطابق»، عبارت «اين قانون اعمال

« و تبصره آن عمل (190ماده)

 شود. جايگزين مي

باا  هرگاه ازاله بكارت غيرهمسار   _221ماده 

و بادون رضاايت    انگشت يا با وسايله ديگاري  

صورت گرفته باشد موجب ضامان مهرالملال   

*** *** ***  

با »( به جاي عبارت 221در ماده )
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 (21/21/2931مصوبه مجلس )
( 12/10/2932نظرات شورا )

 (12/12/2932و)
 (12/22/2932اصلاحيه مجلس ) (13/22/2932نظر شورا ) (21/21/2932اصلاحيه مجلس )

 است.

هرگاه ازاله بكارت باا مقاربات و باا     _2تبصره 

 باشد چيزي ثابت نيست. رضايت انجام گرفته

رضايت دختر نابالغ ياا مجناون ياا     _2تبصره 

مكرهي كه رضايت واقعاي باه زناا نداشاته در     

 حكم عدم رضايت است.

 

، عبارت «انگشت يا با وسيله ديگري

« وسيله ديگريهر  هيا ب مقاربت با»

 شود. جايگزين مي

در » ذف شده مصوبه قبلي( ح222ماده)

 _مرحله دوم رفع ايراد شوراي نگهبان

 «:كميسيون قضائي 1/2/2931مصوب 

ترتيب ذيل  افضاي غير همسر، به _222ماده 

 موجب ضمان است:

شده نابالغ يا بالغ غيررشيد  هرگاه افضاء _الف

يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، 

ن، درصورت علاوه بر مهرالملل و ديه كامل ز

البكاره نيز ثابت خواهد بود و  ازاله بكارت، ارش

اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و 

درصورت ازاله بكارت، مهرالملل نيز ثابت 

 خواهد بود.

هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و رشيد و  _ب

از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها 

 بود. پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد

افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر  _پ

مهرالملل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب 

 باشد. البكاره نيز مي ارش

ايراد معموله از سوي اين  _66

 666شورا در بند )الف( ماده 

مصوبه اصلي داراي ابهام بوده كه 

شد. و حذف آن  بايد رفع ابهام مي

 اشكال دارد لذا بايد پس از رفع

ابهام جهت اظهارنظر به اين شورا 

 فرستاده شود.

( مكرر 220عنوان ماده) متن زير به

 شود: الحاق مي

افضاي غيرهمسر،  _مكرر 220ماده 

 ترتيب ذيل موجب ضمان است: به

شده نابالغ يا مكرَه  هرگاه افضاء _الف

بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، 

علاوه بر مهرالملل و ديه كامل زن، 

البكاره نيز  رت ازاله بكارت، ارشدرصو

ثابت خواهد بود و اگر افضاء به 

غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و 

درصورت ازاله بكارت، مهرالملل نيز 

 ثابت است.

هرگاه افضاي با رضايت زن بالغ و از  _ب

طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها 

 پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.

از وطي به شبهه افضاي ناشي  _پ

علاوه بر مهرالملل و ديه، درصورت ازاله 

 باشد. البكاره نيز مي بكارت، موجب ارش

مكرر الحاقي،  220ماده  _9

همانگونه كه در نامه اوليه اين 

شورا نيز آمده است بايد طبق 

فتواي مقام معظم رهبري 

 العالي( اصلاح گردد. )مدظله

 

 

زير به عنوان تبصره به ماده  متن

 شود: مكرر( الحاق مي202)

در افضاي غيرباكره، علاوه بر  _تبصره

ديه كامل زن، مهر نكاح منقطع ثابت 

است. ميزان مهر مزبور بر اساس 

ميزان استمتاعات صورت گرفته، 

خصوصيات اخلاقي و شخصيتي، 

وضعيت خانوادگي، موقعيت اجتماعي 

 افضاء شده، تعيين خواهد شد.

 

 

 21/12/2312 _اناداره قوانين شوراي نگهب


